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  چكيده
معمـولاً  . انـد  مفهوم واسازي ژاك دريدا در بيشتر موارد مورد بدفهمي قرار گرفته و اكثراً در درك درسـت آن ناكـام بـوده            

هـاي فارسـي ايـن        آورند و اين امر در ترجمـه         متون فلسفي به حساب مي      شكنانه  واسازي را نقد ساختارشكنانه يا شالوده     
كنـد امـا از بيـان بخـش مهمتـر       اين گونه دريافت با اينكه بخشي از حقيقت را بيان مـي    . شود  اصطلاح دريدا نيز ديده مي    

كنيم كه واسازي يك روش يـا يـك نظريـه نيسـت، بلكـه يـك                در اين تحقيق اين ادعا را مطرح مي       . حقيقت غافل است  
كنيم كه واسازي تنها داراي وجه منفي نيست و وجـه ايجـابي     عمل است؛ همچنين اين ادعا را مطرح مي استراتژي و يك  

كنيم اين ادعاها را با ارجاع به متون دريدا و شارحان وي بسنجيم اثبـات   سپس سعي مي. قدرتمندي نيز در آن وجود دارد     
ارتبـاط بـا واقعيـت بيرونـي          اي مربوط به متون و بـي        هدر نهايت به اين نتيجه خواهيم رسيد كه عمل واسازي نظري          . كنيم

دانش واسازانه رويكـرد عملـي مـا نسـبت بـه جهـان و اسـتراتژي        . نيست، بلكه رويكردي اخلاقي نسبت به جهان است  
  .دهد زيستن ما را تغيير مي
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  مقدمه
بتوان براي ژاك دريدا فلسفه يا تفكـري قائـل شـد،       اگر  

،  اين فلسفه يا تفكر كه در آثار پرتعداد وي شكل گرفتـه    
هويت خود را از خلال خوانش دريدا از متون كلاسيك          

بـه نـدرت پـيش      .  است  و مدرن فلسفي به دست آورده     
اي بدون توجـه بـه متـون     آيد كه دريدا درباب مسئله  مي

به همين دليل   . ئله سخن بگويد  نوشته شده حول آن مس    
شـود و در      اي محسـوب مـي      او كاملاً يك فيلسوف قاره    

او .  تحليلي، مخالفان و منتقدان زيادي دارد      هميان فلاسف 
 متون فلسفي با مسائل فلسفي مواجـه        همعمولاً به واسط  

شود و به همين دليل فرايندهاي خوانـدن و نوشـتن             مي
  .متن براي او بسيار اهميت دارند

معروف است كـه    . ابراين دريدا يك متفكر متني است     بن
هـيچ چيـز بيـرون از       «: گويد جهان يك متن است      او مي 

گيرانه  توان سهل مي). Derrida, 1976: 233(»متن نيست
 متون به ما رسيده ه واسط چه به نتيجه گرفت كه او به آن  

چه در حكم متن خـود را در پيرامـون مـا پراكنـده               و آن 
گيرانه نتيجه    دهد؛ و همچنان سهل     ن مي ساخته توجه نشا  

گرفــت كــه او بــيش از طبيعــت، بــه فرهنــگ و تــاريخ 
تـوانيم بـدون      از نظـر دريـدا مـا نمـي        . مند اسـت    علاقه

وساطت فرهنگ و تاريخ به طبيعت بنگـريم و بنـابراين           
تواننـد مسـتقل از  مـتن فرهنـگ و             مسائل فلسفي نمـي   

  . تاريخ باشند
تـر،    عبارت بهتـر و سـاده       يا به دريدا در مواجهه با متون،      

همـين  . اي نـو پديـد آورد       خواندن و تفسيرِ متون، شيوه    
 مواجهه با جهان و تفسـير آن را نيـز تعيـين      هشيوه، نحو 

نزد او جهان متن است، دريدا تصوري گسـترده         . كند  مي
ها يا بـه تعبيـر       اي از نشانه    متن بافته . كند  از متن ارائه مي   

. ي در جهان نشانه يا رد است      دريدا ردهاست و هر چيز    
بنـابراين  .  متن نياز به دانش تفسـيري دارد       هفهم و تجرب  

گويـد، بـه       متون نوشتاري مـي    ههر آنچه كه دريدا دربار    

از نظـر او    . كنـد    متن نيز تعميم پيـدا مـي       هجهان به منزل  
 هر چيزي در جهان بايد از طريق فرآيندي شـبيه           هتجرب

 بشـري،  هر قلمرو تجرببنابراين، د . خواندن به دست آيد   
 ـ. چيزي همچون طبيعـت محـض وجـود نـدارد           هتجرب

دهـد كـه طبيعـت معنـايي          بشري طبيعت زماني رخ مي    
داشته باشد و اين معنا نه با ديدن يا لمس كردن، بلكه با         

آنچـه در تقليـلِ تجربـه بـه         . آيـد   خواندن به دست مـي    
  .دهد، تقليل وجه فرهنگي انسان است مشاهده روي مي

 هتون كلاسـيك و مـدرن را بـا دقـت و حوصـل             دريدا م 
خواند، عناصر و مفاهيم كليدي و غيركليـدي          فراوان مي 

چـه    كـه بـه آن      كند و بـه جـاي ايـن         ها را بررسي مي     آن
 واقعـاً چـه     بگويد توجه كند، به آن     قصد داشته    نويسنده

دهد كـه     ترتيب نشان مي    او بدين . كند  گويد توجه مي    مي
. سنده چندان كامياب نيسـتند    اين متون در بيان قصد نوي     

اش چيـزي را لـو داده         در واقع نويسنده در خلال نوشته     
دهـد،    طور كـه دريـدا نشـان مـي          است، چيزي كه همان   

امـا ايـن    . شكافي در خودآگاهيِ قصديِ نويسنده اسـت      
توانـد     يك تفسير و خـوانش سـنتي نمـي         هكار به واسط  
و در واقـع از نظـر دريـدا فرآينـد خوانـدن             . انجام شود 

درك كردن يك متن كه همواره شـفاف و خنثـي تلقـي             
عمـل خوانـدن و درك      . شده، به هيچ وجه خنثي نيست     

كردن متون، كه همواره خود را بـديهي و شـفاف نشـان       
هـاي متـافيزيكي      تـرين رسـوب     دهد، محل نازدودني    مي

هاي روزمره يا عرفـي      چه بدانيم، چه ندانيم، ايده    «. است
ر سنت فلسفي عميقـي تكيـه        خواندن داريم ب   هكه دربار 

بــه پرســش كشــيدن كــل آن پــي دارنــد كــه دريــدا در 
 بنابراين خـوانش متـون بـه    .)Bradley, 2008: 4(»است

 آنهـا بگويـد و   هاي دربار تواند چيز تازه  روش سنتي نمي  
  . خواندن را تغيير دهدهخواهد اين شيو دريدا مي

ــار  ــاب انتش ــدا در كت ــ)Dissemination(دري  ه در زمين
يـابي بـه      بـه منظـور دسـت     «: گويد  ش افلاطون مي  خوان
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فهمي كه در اين متن از افلاطون در پي آن هستيم، بايد             
ــثلاً از بازســازي هاز الگوهــاي شــناخته شــد  تفســير، م

شناختي يا ساختاري يـك نظـام، فاصـله بگيـريم،             نسب
خواه اين بازسازي بخواهد آن نظام را تائيد كند يا آن را            

در ايـن معنـا،   ). Derrida, 1981: 104( »تكـذيب كنـد  
اي بر يك مـتن اسـت، در          تفسير سنتي، حتي وقتي رديه    

دهد و ارزش خود را از متنـي          چارچوب آن متن رخ مي    
 ـ      «. گيرد  شود مي   كه تفسير مي    هچنـين تفسـيري، بـه منزل

كنـد آن را   يك بديل، نسبت به متن اصيلي كه تلاش مي       
 پـيش  خواهـد   اما دريدا مـي   . منكشف سازد پسيني است   

جــا  فــرضِ ارجحيــت و اولويــتِ مؤلــف را جابــه    
بـدين ترتيـب دريـدا    ). Silverman, 1989: 10(»سـازد 

خوانـد، تحـت تسـلط        دهد كـه متنـي كـه مـي          نشان مي 
ساختارهاي قصدي كه ديدگاهي از پيش آماده در مـورد     

در همين معناست كه    . كنند نيست   معناي متن را بيان مي    
ورزد و به جـاي آن از   دريدا با مفهوم كتاب مخالفت مي    

گويد كه در يك چـارچوب بسـته و           نوشتاري سخن مي  
ــين ــيش مع  ــ(از پ ــه، بدن ــامل مقدم ــتن، و هش  اصــلي م

اي كه با     او در مصاحبه  . شكل نگرفته است  ) گيري  نتيجه
در آن چـه كـه      «: عنوان مواضع منتشر شده گفتـه اسـت       

خوانيد، آن چه پيش از هـر چيـز          هاي من مي   شما كتاب 
شـود وحـدت كتـاب و كتـابِ          شـيده مـي   به پرسـش ك   

دريـدا،  (» مند به مثابه يك تماميت كامـل اسـت         وحدت
 او به جاي تمركز بـر وحـدت كتـاب، بـر              ).17: 1381
كنـد و حتـي در    هـاي آن تأكيـد مـي    ها و شكاف    تناقض

اي صوري اين امر را بـه نمـايش           برخي آثارش به شيوه   
دو را در   ) Glas(گذارد، مـثلاً كتـاب نـاقوس مـرگ            مي

ستون موازي و مستقل نوشته كه سـتون سـمت راسـت            
خوانشي از هگل است و ستون سمت چپ خوانشـي از   

  . فرانسويهژان ژنه نويسند
پس خوانش دريدا از متون فلسفي، كه در اينجا آن را بـه             

خـوانيم،     مـي  واسـازي دهـيم،     دلايلي كه بعداً توضيح مـي     
خوانشي كه سـايمون كريچلـي      . خوانشي دو سويه است   

او . خوانـــد مـــي) دوطرفـــه، دوســـويه (Clôturalآن را 
نحـوي پيگيرانـه    خواند و به    دريدا از دو سو مي    «: گويد  مي

ناپذير در پي آن مرز ناپايـداري اسـت كـه بـه               و خستگي 
 ــــ مفــاهيم و تمــايزات اساســيِ مــتناصــطلاح منطــقِ 

وار ـــ را از تمـايلاتي كـه           ناپذير و از بنياد معضل      تصميم
 آن متن حاكم شوند و از مرجعيتـي كـه در            خواهند بر   مي

تلاش براي منحـل كـردن يـا تحـت كنتـرل درآوردن آن          
در اغلب موارد دريدا بر اين      . سازد  هاست، جدا مي    معضل

اي  ژست دو سـويه در درون كـاربرد ضـد و نقـيض واژه         
ــت ــندهخـــاص در نوشـ  مـــوردنظرش متمركـــز ه نويسـ

خواهـد   يدريـدا م ـ ). Critchley, 1999: 145( »...شود مي
خواهند بر مـتن حـاكم        تمايلاتي كه مي  «اين شكاف ميان    

  »منطق متن «و  )  بگويد قصد داشته چه نويسنده     آن(» شوند
را برجسته سـاخته و حفـظ كنـد،         ) گويد   مي واقعاًچه    آن(

دريدا اين كار را با تمركز      . كه آن را فروبكاهد     به جاي اين  
  فارماكون  مثلاً( دهد بر يكي از مفاهيم آن متن انجام مي

pharmakon ،ــون ــزوده در افلاطـ  در supplement  افـ
اينهــا مفــاهيمي ).  در مــاركسspectre  شــبحروســو، و 

انگارانـه ناديـده      هستند كه معمولاً در خوانش هاي سـهل       
شان براي مـتن      مفاهيمي كه جدي گرفتن   . شوند  گرفته مي 

چـه يـك      آن«: گويـد   نيال لوسي مي  . كند  معضل ايجاد مي  
كند اين است كه هميشه با         واسازانه را متمايز مي    خوانش

بايست ناديـده     شود كه مي    هايي آغاز مي    مواجهه با معضل  
» نظـر برسـد     انگاشته شوند تا حضور غيرقابل واسازي بـه       

(Lucy, 2004: 1-2) .يعنـي  (هـا   ناديده گرفتن اين معضل
)  آن هشكافِ مذكور ميان منطق متن و معنـاي قصـد شـد           

ه چيزي همچون حضورِ نـاب، يـا پـريِ          شود ك   باعث مي 
واسـازي  .  خاستگاهِ متن معرفي كنـد     همنزل  معنا، خود را به   

خواهد چنين تصوري را تخريـب        ها مي   با تكيه بر معضل   
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اين حضور نـاب يـا پـري معنـا خـود را در تصـور                . كند
  . سازد وحدت كتاب عيان مي
هاي فلسفي    دهد كه متون و نظام      بنابراين دريدا نشان مي   

طور كه خود ادعاي آن را       رسد و آن    نظر مي   طور كه به    نآ
ايـن عـدم   .  منسـجم نيسـتند  انـد   و نيز خود مدعي    دارند

دريـدا  . انسجام نه تصادفي، بلكه ذاتيِ تفكر غربي است       
 غـرب   ههاي مختلف تاريخ فلسـف      متون بسياري از دوره   

گزيند و ايـن عـدم انسـجام را در تمـامي آنهـا              را بر مي  
پس دريدا با كار فلسـفيِ خـود در حـال           . دهد  نشان مي 

گــويي ايــن تفكــر هيچگــاه . نقــد تفكــر غربــي اســت
تواند متني توليد كند كه منطق آن بـا معنـاي قصـد               نمي
  . آن سازگار باشدهشد

متافيزيـكِ  « يعني تفكر غربي را  كند، چه نقد مي   دريدا آن 
بنـابراين او نيـز همچـون هايـدگر،         . خوانـد   مي» حضور

كنـد و از      قلمـداد مـي   » متافيزيكي«بي را   تاريخ تفكر غر  
از نظر او   . گويد  قسمي فراموشي در اين تاريخ سخن مي      

توســلِ متافيزيــك بــه حضــور، بــه منظــور ســركوب و 
كـه همـواره    ) غيريت و تفاوت  (فراموشيِ قسمي غياب    

در تفكر و حيـات انسـان وجـود داشـته، انجـام گرفتـه            
ويژگي متافيزيك حضور ميراث افلاطون است و       . است

اصلي آن باورداشتن به جـايي در آسـمان، در درون، يـا        
جايي ديگر است كه در آنجا حقايقْ حضور، يعني ثبات          

چيـز پويـا و متغيـر         در جهانِ تجربه همـه    . و قرار، دارند  
است، پس اين جهان عرصة غياب اسـت نـه حضـور و             
در انسان همواره در تاريخ متافيزيكي غـرب حضـور را           

مـثلاً افلاطـون آن را      (است   كرده جو  و جست جايي ديگر 
هايي كه در عالم مثل قرار دارند جستجو كرده و            در ايده 

بـاور داشـتن بـه جـايي كـه          ). ارسطو در مفهوم جـوهر    
. حقايق در آن حضـور دارنـد، همـان متافيزيـك اسـت            

گويد تفكر غربـي حتـي در دوران مـدرن هـم              دريدا مي 
 معناي حقيقـي    متافيزيكي است، مثلاً زماني كه به دنبال      

گـردد يـا      متن، يعني آنچه در ذهـن مؤلـف اسـت، مـي           
ناپذير به مفاهيم ذهـن يـا حتـي مغـز و              اعتمادي توجيه 

دهـد كـه قصـد        او نشان مي  . بندد  معناي نهفته در آن مي    
ترتيـب   بـدين . اصلي اين متافيزيـك طـرد غيـاب اسـت     

شـود كـه متافيزيـك حضـور بـر            هايي حاصل مي    تقابل
. اسـت   صـد طـرد وجـه دوم بنـا شـده          مبناي آنها و به ق    

هايي همچون روح ـ جسم، آسمان ـ زمين، مرد ـ      تقابل
زن، گفتار ـ نوشتار، خيـر ـ شـر، طبيعـي ـ فرهنگـي و        

حضـور  . حضـور ـ غيـاب   : ترين آنها براي دريدا كليدي
همان وجهـي اسـت كـه در جـايي قـرار دارد و غيـاب               

در دريدا  .  وجهي كه همواره درحال شدن و تغيير است       
هـايي را كـه بـه كـار           آثارش تعلقِ تمام مفـاهيم و ايـده       

او نشـان   . دهـد   گيريم به ايـن متافيزيـك نشـان مـي           مي
چـه    دهد كـه متافيزيـك بـا ايجـاد شـكافي ميـان آن               مي
گـذارد، ميـان حضـور و         چـه ناگفتـه مـي       گويد و آن    مي

غيـاب، ميــان خودآگـاهي و ناخودآگــاهي، خـود را لــو    
 متافيزيك از نظر دريدا     همسئل. سازد  دهد و ويران مي     مي
. اسـت ) يا حقيقـت و واقعيـت     ( ايده و تحقق آن      همسئل

گويـد امـا همـواره بـا          متافيزيك از حقيقت سـخن مـي      
اي ندارد    واقعيت سروكار دارد و مهمتر اينكه خود چاره       

مـتن  . جز اينكه به بيان درآيـد و بـه مـتن تبـديل شـود              
در . دگوي  فلسفي حقيقت نيست اما از حقيقت سخن مي       

واقع متن فلسفي با اينكه متن است امـا متنيـت را طـرد          
فلسفه آن چيزي است كه در متنِ فلسفيِ متنـي          . كند  مي

. اين منشاء شكاف ذاتيِ متون متـافيزيكي اسـت        . نيست
 گويند  شكاف ميان حقيقتي كه اين متون از آن سخن مي         

و تحقق آن حقيقت يا معنا      ) يا معناي حقيقي اين متون    (
متافيزيك باور دارد كه معنا پـيش از بيـان          . متوندر اين   

شــدن در مــتن وجــود دارد و حقيقــت پــيش از تحقــق 
اما دريدا معتقـد اسـت كـه معنـا در مـتن       . موجود است 

از . شود و ايده نسبت به تحققِ آن مقدم نيست          توليد مي 
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نظر وي باور به ايده و حضورِ آن صرفاً به قصد ايجـاد              
يك وجه بر وجه ديگر برتـري       مراتبي كه در آن       سلسله  

 حقيقـت را    همـثلاً افلاطـون ايـد     . دارد ايجاد شده است   
هـا برتـري      كند كه سقراط بر سوفيست      طوري وضع مي  

مسـئله نفـي تمـام واقعيـت نيسـت بلكـه            . داشته باشـد  
اولويت دادن به يك واقعيت در مقابـل واقعيـت ديگـر            

ــده، فيلســوف را از   . اســت ــه اي ــاور ب ــن لحــاظ ب از اي
بـه همـين دليـل      . سازد  هاي واقعيت مبرا نمي     يتمحدود

سركوب واقعيت در متافيزيك همـواره سـركوبي ناكـام          
متافيزيك از اين واقعيت به غياب تعبيـر كـرده و           . است

پـس  . در مقابل، حضـور را بـه ايـده نسـبت داده اسـت        
پارمنيدس را بايد پدر متافيزيك غربي دانست كـه ايـن           

  .نددا جهانِ متغير را ناموجود مي
تاريخ متافيزيك همـواره سـعي داشـته ايـن واقعيـت و             

غيـابي كـه در متـون       (غيابي را كه از آن سـخن گفتـيم          
) شـود   دريدا در مفهوم نوشتار، رد، و تفاوت متبلور مـي         

سركوب كند، اما اين سركوب همـواره نـاموفق بـوده و            
همين امر باعث شده اين تاريخ به سمت ويرانـيِ خـود            

 هكنـد كـه در حـوز        فرويد نقـل مـي    دريدا از   . پيش رود 
سركوبي كه ناكـام مانـده بـيش از         «: گويد  كاوي مي   روان

بـه نقـل از    (»  ماست هسركوبي كه موفق بوده مورد علاق     
ــدا،  ــدا در خــوانش خــود از ). 40: ، ب1390دري و دري

سركوبي ناموفق، در راهي بـه سـمت        «: افزايد  فرويد مي 
 مـا  هاست كه علاقزدايي  همين بنيان. زداييِ تاريخي   بنيان

كنـد؛ همـين ناموفقيـت اسـت كـه            را به خود جلب مي    
شود خوانا و مرئي شود و از پنهان ماندنش در            باعث مي 

از ). 140: ، ب 1390دريـدا،   (» كنـد   تاريخ جلوگيري مي  
نظر دريدا طرد و سركوب نوشتار و رد در تاريخ تفكـر             

مند منجر شده كه در نهايت اين         غربي به تناقضاتي نظام   
واسـازيِ دريـدا سـعي در       . تفكر را متزلزل ساخته است    

  .  كردن همين تزلزل دارد نشان دادن و برجسته

  استراتژي واسازي
 (Destruktion)» تخريـب «كار دريـدا، ماننـد هايـدگر،        

او ايــن كــار را بــا خــوانش متــون و . متافيزيــك اســت
هـدف،  . دهـد   كنكاش در ساختار اين متـون انجـام مـي         

 متافيزيكيِ ايـن متـون و افشـاي عـدم           نشان دادنِ تعلق  
امـا قصـد دريـدا از ايـن كـار           . هاست  انسجام درونيِ آن  

خواهد، مانند هايـدگر، راهـي بـه          چيست؟ آيا دريدا مي   
بيرون از متافيزيك بيابد؟ آيا او سعي دارد متنـي توليـد             
كند كه از اين تعلـق متـافيزيكي و عـدم انسـجام بـري               

كـه قصـد دريـدا يـك        خواهيم ديد   . وجه  باشد؟ به هيچ  
تغيير استراتژي است، تغير استراتژي در مواجهه با متون         

  . و جهان
دريدا بارها تأكيد كرده است كه راهـي بـراي خـروج از     

 ـ  . تاريخ متافيزيـك وجـود نـدارد       سـاختار،   «هاو در مقال
نوشتار در كتاب   » نشانه و بازي در گفتمان علوم انساني      

ل سـاختن متافيزيـك     اقدام به متزلز  «: گويد   مي و تفاوت 
ما هـيچ زبـاني     . معني است   مدد مفاهيم متافيزيكي بي     بي

ــ هيچ نحو و قاموسي ــ نداريم كه با اين تاريخ بيگانه            
بنـابراين مبـرا    ). 19: 1381به نقـل از يزدانجـو،       (» باشد

بودن از متافيزيـك نـاممكن اسـت و نقـد يـا تخريـب               
پذير   كي امكان متافيزيك نيز صرفاً با ابزار مفاهيم متافيزي      

البته اين بدان معنا نيست كه تخريـب متافيزيـك          . است
امكان ندارد و در اين مورد كار مهمي نمي تـوان انجـام             
داد، يا اينكه اكنون، در دوران واسازي متافيزيك، اتفـاق          

اما اين اتفاق متفـاوت از      . دادن نيست   مهمي در حال رخ   
ن از يـك    توان از جائي بيرو     نمي. يك تغيير مكاني است   

» بسته شدن «دريدا از   . ساختار، آن ساختار را ويران كرد     
وقتـي  . گويـد   اين تـاريخ سـخن مـي      » پايان يافتن «و نه   

دهـد    يابد، هر آنچه را كه سپس رخ مـي          چيزي پايان مي  
ــوان بيــرون از آن فــرض كــرد مــي ــا يــك بســتار. ت   ام

)closure, cloture (ــر مــي ــز را در ب ــرد و  همــه چي گي
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اگر منظور از   .  پاياني براي آن متصور شد     هتوان نقط   نمي
پايان يافتن چيزي اين باشد كه اكنون در بيرون آن قرار           
. داريم، بايد بگوييم تاريخ متافيزيك پايـان نيافتـه اسـت      
تاريخ متافيزيك بسته شده است به اين معنا كه خود بـه       

دريـدا از تعلـق     . نقد و تخريب خويش توانا گشته است      
كـه  «گويـد     سخن مـي  »  متافيزيكي -يدوراني تاريخ «به  

تـوانيم بسـته شـدن آن را          اكنون با نگاهي اجمـالي مـي      
توانســته ]...زيــرا خــود...[گــوييم پايــانِ آن نمــي. ببينــيم

هـايش    اش را ايجاد كند و خودش محـدوديت         فروپاشي
بنـابراين دريـدا    ). 14: ، الـف  1390دريدا،  (»را اعلام كند  

بـه  . روني نيسـت  در پي تخريب متافيزيك از موضعي بي      
 يـا تخريـب     Destruktion آلمـاني    ههمين دليـل او واژ    

ــي  ــر مـ ــدگر را تغييـ ــد و از واژ هايـ ــوهدهـ ي   فرانسـ
Déconstructionواســازي«جــا آن را بــه   كــه در ايــن «

معروف است كه دريـدا     . كند  كنيم استفاده مي    ترجمه مي 
كند و تفكر فلسـفيِ او        متون و ساختارها را واسازي مي     

اما همـان طـور     . دانند  مي» يِ متافيزيكِ حضور  واساز«را  
كه ديديم اين واسازي با معناي سنتي تخريـب، تفـاوتي       

ــم دارد ــف و مه ــدا در . ظري ــاردري ــاتولوژيهدرب   گرام
حركــات واســازي ســاختارها را از بيــرون «: گويــد مــي

عمل واسازي كـه ضـرورتاً از درون        ... كنند  تخريب نمي 
ــار مــي ــ ك ــد و هم ــابع اســتراتهكن ژيك و اقتصــاديِ  من

همواره ... گيرد  واژگوني را از ساختارهاي قديمي وام مي      
دريـدا،  (» شـود    كار خودش مي   هاي خاص طعم    به شيوه 
ــف1390  ــ). 45: ، ال ــين در مقال ــانون هاو همچن  زور ق
گويد كه واسازي در هنگام واسازي ديگري، خود را           مي

ترتيـب امكـان واسـازي يـك          بدين. كند  نيز واسازي مي  
پـذيري    من در بـاب امكـان      همسئل«: ناپذيري است   امكان

فرهـادپور،  (» پذيري نـاممكنش اسـت      واسازي، و امكان  
او در پــانويس، در توضــيح ايــن عبــارت ). 303: 1389
پـذيري    حادترين واسازي هرگز ادعاي امكان    «: گويد  مي

و معتقدم كه واسازي بـا تاكيـد بـر اينكـه            . نداشته است 
بـراي عمـل    ...دهد   نمي ناممكن است چيزي را از دست     

آيـد، خطـر    پذيري خطر به حسـاب مـي        واسازانه، امكان 
اي قابـل دسـترس از فراينـدها،          تبديل شدن به مجموعه   

: 1389فرهـادپور،   (» منـد   هـاي قاعـده     ها و نگرش    روش
خواهد جايي امن و زميني محكم        پس دريدا نمي  ). 303

 اگر واسـازي  . جا ساختارها را تخريب كند      بيابد و از آن   
معناي تخريب را هم در خود داشته باشد، اين تخريـب           

كـه كسـي بخواهـد        ماننـد ايـن   . شـود   از درون انجام مي   
ايـن كـار بايـد بـه        . اي را از درون آن ويـران كنـد          خانه
اي ظريــف و آهســته انجــام شــود و البتــه كــاري  شـيوه 

انگـاري و     دريدا در مـورد سـاده     . حساس و خطير است   
 هدربـار او در . دهد هشدار ميبدفهميدنِ واسازي همواره    

خواهد تعلـقِ مفهـومِ مـدرنِ         ، زماني كه مي   گراماتولوژي
نشانه را به تاريخ متافيزيك نشان دهد و        ) شناختيِ  زبان(

: گويــد بنــابراين انســجام آن را بــه پرســش بكشــد مــي
... دهيم     نشانه را مورد ترديد قرار مي      هايد... هنگامي كه «

 اين كار با توسل به حقيقـت        بايد صراحتاً اعلام كنيم كه    
 پيشين، خارجي، يا فرادست   حاضري كه نسبت به نشانه    

است، يعني با توسل به مكاني خـالي از تفـاوت انجـام             
چه كـه در مفهـوم        كاملاً برعكس، ما نيز با آن     . گيرد  نمي

نشانه ــ كه هرگز بيرون از تاريخ فلسفه وجود نداشـته           
 ـ   هواسط  و عمل نكرده است ــ به      طـور    اريخ و بـه    ايـن ت

در . مند و تبارشناسانه تعيين شـده اسـت، درگيـريم           نظام
خصـوص عمـل واسـازي و         جاست كه مفهوم و بـه       اين

» سبك آن ماهيتاً در معرض بدفهمي و اشتباه قـرار دارد          
بنابراين مفاهيمي كه دريدا بـه      ). 30:  الف 1390دريدا،  (
 كنـد بـه همـان تـاريخ         گيرد و متني كه توليد مي       كار مي   

» اسـتراتژي «دريـدا ايـن تعلـق تـاريخي را          . تعلق دارند 
مند پرسش    مسئله در مورد طرح صريح و نظام      «: نامد  مي

از شأن گفتماني است كه از آنچه بـه ارث مانـده اسـت              
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منابع ضـروري بـراي واسـازي خـودِ آن ميـراث را وام              
 :Derrida, 1978(»اسـتراتژي  و اقتصـاد  همسئل. گيرد مي

  . اي دقيقِ استراتژي واسازياين است معن). 357
هـا را در تخريـب        روشن است كه نيچـه نخسـتين گـام        

هايـدگر  «كند كـه      دريدا يادآوري مي  . متافيزيك برداشت 
نيچه را، با وضـوح و دقـت و سـوءظن و سـوءتعبيري              

عنــوان واپســين متافيزيــك بــاور، واپســين  همســان، بــه
ان تـو   همين برخورد را مي   . گيرد  گرا، در نظر مي     افلاطون

و . با خود هايدگر، با فرويد، يا با شماري ديگـر داشـت        
در يزدانجـو،   (» تر از اين نيسـت      امروزه هيچ كاري رايج   

كنـد كـه      دريدا نيز با هايدگر كـاري را مـي        ). 21: 1381
امـا موضـع دريـدا تفـاوتي        . هايدگر با نيچه كـرده بـود      

 متفكــران هظريـف و عميــق بـا موضــع هايـدگر و هم ــ  
. فكران پيش از خود را نقد كـرده انـد     ديگري دارد كه مت   

خواهد همه چيز را تخريب كند تا در نهايـت            دريدا نمي 
قصد دريدا اعلام حضورِ خود     . خود پا به عرصه بگذارد    

شـده و   خواهد از امري كـه سـركوب     نيست، بلكه او مي   
دريدا خود را بيـرون از تـاريخ        . غايب است پرده بردارد   

اگـر منظـور   «: گويد  مي ضعموااو در   . داند  متافيزيك نمي 
آمدِ صرف و ساده در فراسوي متافيزيك باشـد   -ما فرود 

هـا،    ها يا فراروي    حتي در تخطي  . فرارفتي در كار نيست   
اي   ما با رمزگاني همساز هستيم كه متافيزيـك بـه گونـه           

ناپذير با آن در هم تنيده است، به طوري كـه هـر         كاستي
و ي مـــا را در ايـــن بســـتار فـــرهحركـــت فرارونـــد

گيـرد كـه      دريدا نتيجه مـي   ). 28: 1381دريدا،  (»بندد  مي
مـا  «: رسد  گاه به انجام نمي     اين عملِ نقد يا تخريب هيچ     

مـا  ). همـان (»يـابيم   گـاه در فـراروي اسـتقرار نمـي          هيچ
توانيم جايي بيابيم كه بتـوانيم بـا اطمينـان بگـوييم              نمي

ــت   ــتار اس ــرون از بس ــا بي ــاختاري  . اينج ــدا در س دري
كه تقابل ميـان درون و بيـرون در آن برقـرار         انديشد    مي

  . نيست

ــن ــتراتژيك و    در اي ــي اس ــازي، منش ــه واس ــت ك جاس
 بهينـه از    ه اسـتفاد  ه اقتصاد مسئل  همسئل. يابد  اقتصادي مي 

ــي ــت داراي ــان   . هاس ــردن هم ــل ك ــن مقتصــدانه عم اي
استراتژي براي كم كـردن     . استراتژيك عمل كردن است   

هاي موجـود تـدوين       مايه بهينه از سر   هها و استفاد    هزينه
شود    اقتصاد و استراتژي زماني مطرح مي      همسئل. شود  مي

در اينجا نيز دريدا توجه مـا را        . كه سرمايه محدود باشد   
كنــد كــه در مــورد مفــاهيم و  بــه ايــن امــر جلــب مــي

مـا محـدود    . ساختارهاي فكري، محدوديت وجود دارد    
 انـد، حتـي     به مفاهيمي هستيم كه به ما بـه ارث رسـيده          

. خواهيم كل اين سنت مفهومي را نقد كنيم         زماني كه مي  
بنابراين دريدا به نقد ساختارها و تـاريخ پـيش از خـود             
پرداخته، امـا بـراي ايـن نقـد از همـان مفـاهيمِ پيشـين                
استفاده كـرده و خـود را نيـز تـابع همـان نقـد قلمـداد                 

به همين دليل است كه واسـازي در چـارچوب          . كند  مي
دريدا در قولي كه پيشتر     . ناممكن است منطق متافيزيكي   

ــي  ــز نقــل كــرديم م ــد ني ــراي عمــل واســازانه، «: گوي ب
آيد، خطر تبديل شـدن       پذيري خطر به حساب مي      امكان

هـا و     اي قابـل دسـترس از فراينـدها، روش          به مجموعه 
بنابراين ). 303: 1389فرهادپور،  (» مند  هاي قاعده   نگرش

تر دور كردن   در واسازي تلاشي هست براي هر چه بيش       
و دريدا  . مفاهيم متافيزيكي از سنتي كه بدان تعلق دارند       

ايـن تـلاش بسـيار دشـوار        «خود اعتراف مي كنـد كـه        
خواهد بود و ما پيشاپيش مي دانيم كه هرگـز بـه طـور              

:  الـف  1390دريدا،  (»محض و مطلق موفق نخواهيم شد     
جا چه چيز تفاوت كـرده اسـت؟ دريـدا بـا        در اين ). 85

 نقـد خـويش هسـتيم، چـه         هكه مـا نيـز طعم ـ       اعلام اين 
  كند؟ تغييري ايجاد مي

بازي، ساختار، نشانه در گفتمـان       «هدريدا در ابتداي مقال   
گويـد كـه علـوم     از رخـدادي سـخن مـي      » علوم انساني 

ايــن . انسـاني را دچــار تحـولي شــگرف سـاخته اســت   
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اتفـاق  » در تاريخ مفهوم سـاختار    «زعم دريدا،     رخداد، به 
.  ظهــور ســاختارگرايي همــراه بــوده اســتافتــاده و بــا 

هـاي     نظـام  هساختارگرايي به اين باور منتهي شد كه هم       
فكري، از جمله نظام فكريِ مـا، يـك سـاختار در كنـار           

ــه حقيقــت  بنــابراين ديگــر نمــي. بقيــه هســتند تــوان ب
چه   دانيم كه آن    ما از اين پس مي    . ساختارها ايمان داشت  

ختاري خودبسـنده   بدان معتقديم، هرچه كـه باشـد، سـا        
. است كه از حقيقت عينـي و مطلـق برخـوردار نيسـت            

 نظريات با تزلـزل و رخنـه مواجـه شـده و        ههمواره هم 
انـد، امـا صـاحبان و         جاي خود را به نظريات ديگر داده      

هـا    طرفداران آن نظريات همواره بـه حقيقـتِ عينـيِ آن          
شـود اگـر زمـاني برسـد كـه آن             چه مـي  . اند  باور داشته 
كـار بـردن     بـه ه طرفداران نيز، در همان لحظ ـ   صاحبان و 

شـان    نظريات خود، از اين امـر آگـاه باشـند كـه نظريـه             
  ساختاري در كنار سـاختارهاي ديگـر اسـت و از ارزش    

نگري و    عيني حقيقت برخوردار نيست؟ آيا اين به نسبي       
  .شود؟ به هيچ وجه عملي منتهي مي شكاكيت، يا بي

يده است و ما ديگر توان      زعم دريدا اين زمان فرا رس       به  
امـا ايـن بـه      . باور جزمي بـه حقيقـتِ خـود را نـداريم          

شود، زيرا در اين دوران منطق عمل         عملي منتهي نمي    بي
اي در بـاب     نيز تغيير كرده است و عمل منوط به نظريـه         

 را از لـوي     1»بريكـولاژ «دريـدا مفهـوم     . حقيقت نيسـت  
گويـد كـه وضـعيت مـا،          گيـرد و مـي      استروس وام مـي   

وضعيت بريكـولر اسـت كـه سـاختارها را بـراي رفـع              
كـه انتظـاري    گيرد، بدون ايـن   كار مي   نيازهاي موضعي به  

هــركس تنهــا . هــا داشــته باشــد خواهانــه از آن تماميــت
تواند مسائل محلي و موضـعي خـود را حـل كنـد و         مي
 ـ     هيچ اي تـام در مـورد كـلِ             نظريـه  هكس ديگر توان ارائ

  .هستي را ندارد
واســازي . واسـازيِ دريـدا پيامـد چنـين دورانـي اسـت      

كند، اما اين نشان دادنِ عدم انسجام         ساختارها را نقد مي   

گيريِ خطـي و كلاسـيكِ منتهـي          ساختارها به اين نتيجه   
شود كه حال بايد اين ساختارهاي نقد شده را كنـار             نمي

واسـازي بـه   . اي رفـت  اختار تـازه گذاشت و به سراغ س  
  مـا ديگـر نبايـد در پـي    . شود  منتهي مي  2تغيير استراتژي 

واسـازي يـك   . زميني سـخت و مفـاهيمي نـاب باشـيم        
گويـد كـه بايـد        روش ديگر نيسـت، بلكـه بـه مـا مـي           

اي زنـدگي     مـا در زمانـه    . استراتژي خود را عوض كنيم    
دي بيايد  كنيم كه ديگر نبايد منتظر بمانيم تا متفكر بع          مي

هـاي مـا را نشـان        ها و ناكارآمـدي     و تناقضات و ناكامي   
كـارگيريِ سـاختارها و        بـه  هما بايد در همان لحظ ـ    . دهد

ــارچوب ــات و     چ ــن تناقض ــود، از اي ــريِ خ ــاي فك ه
  .ها آگاه باشيم ناكارآمدي

بنابراين واسازي روشي نيست كه بتـوان آن را آموخـت       
ــه يــك رويكــرهكلمــ«. و بــه كــار بســت د  واســازي ب

ــ روش ــت  همندان  واحــد در مــورد مســائل فلســفي دلال
عبارتي، واسازي يك روش نيست كه بتوانـد          به. كند  نمي

اي اشتغال    بهتر است واسازي را گونه    . به كار گرفته شود   
اي كـه خـود را در آن          انتقادي بدانيم كه از همان زمينـه      

ــي ــتقر م ــي مس ــد، برم ــزد ياب ــيچ   از آن... خي ــه ه ــا ك ج
واسازي در كار نيست، هيچ واسـازي  اي از    شناسي  روش

سـجويك،  (» واحد و يكساني نيز در ميان نخواهـد بـود        
واســازي كــار كســي اســت كــه اخــلاق  ). 323: 1388

اگـر منظـور از نقـد، نفـي       . مواجهه را تغييـر داده اسـت      
  .ديگري و تأئيد خود باشد، واسازي نقد نيست

چه افرادي همچون جان سرل در ايـرادات خـود بـه              آن
: گويـد  سـرل مـي  . اند همين اسـت    ي ناديده گرفته  واساز

با چنين  : اهميت است   واسازي نادرست نيست، بلكه بي    «
تـوان اثبـات      مي. توان هر چيزي را اثبات كرد       روشي مي 

كرد كه شخصي غني در واقع فقير است، چيزي درست          
). Deutscher, 2005:16به نقل از (» در واقع غلط است

اهميـت    سـازي چيـزي بـي     درست است، از اين منظر وا     
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طرفانه صـرفاً درسـت    است، اگر بخواهيم از موضعي بي    
امـا واسـازي از مـا       . ها را اثبات كنيم      بودنِ گزاره   يا غلط 

مـان    هـاي   خواهد كه موضع خودمان را نيز در تحليل         مي
هـاي مـا       ما در انتخاب    تعصبات و تمايلات  . لحاظ كنيم 

  . همواره اثر گذارند
پيرو و وامدار هايدگر اسـت كـه بـر          از اين منظر دريدا     
مـا همـواره    . كرد  هاي ما تأكيد مي     فهم  جدي گرفتن پيش  

توانيم   ها هستيم و به همين دليل نمي        فرض  غرق در پيش  
ــي طرفانــه و خنثــي بــه تحليــل واقعيــت   از موضــعي ب

 هاز اين منظر، دريدا نه تنها در تقابل با فلاسـف          . بپردازيم
سون و خلفِ او، دلوز، نيز      تحليلي، بلكه در تقابل با برگ     

  .گيرد قرار مي
  

  واسازي و تفاوت
واسازي صرفاً مفهومي سلبي نيسـت و معنـايي ايجـابي         

واســازي خــراب كــردنِ آجــر بــه آجــر يــك . نيــز دارد
.  آن اسـت   هساختمان و در همان زمـان سـاختن دوبـار         

) واسازي (deconstructionدر ابتداي   ) -وا (deپيشوند  
شودن و باز كـردن و شكسـتن، و         هم به معناي از هم گ     

در ايـن   . هم به معناي بازسازي و انجـام دوبـاره اسـت          
ها و     ساختمان، و شكاف   هخراب كردن و ساختن، شالود    

هايش، كه همواره زيرِ نماي به ظاهر مستحكم          ناپايداري
اگـر واسـازي خـراب      . شـوند   آن پنهانند، بر ما عيان مي     

ط كسـي   كردن باشد، خراب كردنِ يك سـاختمان توس ـ       
كسـي  . است كه نه بيـرون از آن، بلكـه درون آن اسـت            

توانـد از درون سـاختمان آن را خـراب كنـد، مگـر          نمي
اينكه همزمان آن را بسازد و با برداشتن هر آجر، آجري           

و دريدا اظهار مي كند كه ايـن كـاري حسـاس،     . بگذارد
 سـاختمان   هاگر بخواهيم از اسـتعار    . دقيق و خطير است   

ســازي بررســي جــزء بــه جــزء عناصــر عبـور كنــيم، وا 
مفهومي يك متن يا يـك چـارچوب فكـري، بـه قصـدِ             

ايـن  . ها و تناقضات مفهومي آن است       نشان دادن شكاف  
شـود،   كار به تخريب چيزي كه وجود دارد منتهـي نمـي        

بلكه به متزلزل شدن باورهـاي موهـوم مـا در بـاب آن              
شود؛ باورهاي موهومي همچون اين تصور كه         منتهي مي 

ك ساختار مفهومي يا متن، منسجم، پر و محل حضور          ي
خواهد حقيقت را تخريب كنـد        پس واسازي نمي  . است

هـاي    البتـه نـه تعـين     . خواهد آن را اعـاده كنـد        بلكه مي 
 همتافيزيكي حقيقت و آن حقيقتي كه همواره تحت سلط        

منطق حضور بوده است، بلكه حقيقتي كه همـواره و از           
     ابتدا به صورت رد)  و تفاوت و در لبـاس غيـاب        ) پارد

فرهنگ اصـطلاحات   سايمون ورتهام در    . شود  تجربه مي 
منفـي،  ... واسـازي «: گويـد    در مورد اين مفهوم مي     دريدا

نيهيليستي يا مخرب نيست، بلكه بـرخلاف، تصـديق و          
ناپذير، يـا ديگـريِ سـركوب شـده      تأييد تفاوتي مصادره 

 هنقادانواسازي با عمل . (Wortham, 2010: 32)» است
چـه واسـازي      فراگير خود، و آگاهي از تعلق خود به آن        

اسـت و  » غيـر «چه را كه به كلي    شود، سعي دارد آن       مي
و متافيزيـك بـا   . دهد اعاده كند  تن نمي » همان«به منطقِ   

هـا را     ها و تفـاوت     توسل به منطق همان، همواره غيريت     
دهـد كـه خـود        واسازي نشان مـي   . سركوب كرده است  

افيزيك با حركتي به سمت بر مـلا شـدنِ عـدم    تاريخ مت 
هـا   انسجام خـود، راه را بـراي نشـان دادن ايـن تفـاوت         

  . هموار كرده است
 واسازي در آثار دريدا، نه      هنخستين موارد استفاده از واژ    

هـا بـوده    در مورد خوانش متون، بلكه در مـورد تفـاوت        
 در فصــل چهــارم بــا آوا و پديــداراو در كتــاب . اســت
، در نخسـتين ظهـور ايـن واژه در         »معنا و دلالت  «عنوان  

 ادموند هوسـرل  هاي فلسفي  پژوهشآثارش كه در مورد     
تفاوت ميـان حضـور واقعـي و    « :نويسد مطرح شده، مي

 (Vorstellung) تصــور همنزلــ حضــور در بازنمــايي بــه
طـور    هـاي مشـتمل در زبـان را بـه           كاملي از تفاوت    نظام
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وت ميان بـازنمود و     تفا: سازد  مشترك دچار واسازي مي   
بازنمايي كننده، مدلول و دال، حضور نـاب و بازتوليـد،           

 و بازنمايي   Vorstellung همنزل  به) نمايش(حاضر شدن   
چه در بازنمايي  ، زيرا آنVergegen Wärtigung همنزل به

 ـ شود يـك نمـايش بـه    بازنموده مي  »  اسـت تصـور  همنزل
(Derrida, 1973: 52). بافـتِ  جا واسازي نـه در  در اين 

 ـ  خوانش متـون، بلكـه بـه        مفهـومي در چـارچوب      همنزل
هـا بـه كـار     مفاهيم دريدايي و در معناي واسازيِ تفاوت    

هـايي    دهد كه تفـاوت     واسازي زماني رخ مي   . رفته است 
رسـيدند، سـيال و ناپايـدار         نظـر مـي     كه تثبيت شـده بـه     

هـا همـواره محصـول        از ارسطو به بعد ماهيت    . شوند  مي
انـد،   ها ثابـت بـوده   جا كه تفاوت   از آن . ندا  ها بوده   تفاوت
واسـازيِ  . انـد   زمـان بـوده     هـايي بـي     هـا نيـز ذات      هويت
هـايي    ها به معناي متزلزل كردنِ مرز ميان هويـت          تفاوت

قـول   در نقـل . هـا هسـتند   است كه محصول اين تفـاوت   
پيشين دريدا اين واسازي را در ارتباط بـا تفـاوت ميـان            

. دهـد    هوسـرل انجـام مـي      نمايشِ اصيل و بازنمـايي در     
تفاوت ميان نمايش اصيل و بازنمايي متزلزل است زيـرا    
هيچ نمـايش اصـيلي وجـود نـدارد و هـر چـه هسـت                

از نظر دريدا همـه چيـز نشـانه اسـت و         . بازنمايي است 
. هـا مسـتلزم يـك سـاختار تكـرار اسـت             كاربرد نشانه «

ــانه ــانه      نش ــار رود نش ــه ك ــار ب ــك ب ــط ي ــه فق اي ك
نتيجه اين اسـت كـه هـيچ        ). 117: 1388موني،  (»نيست

. چيز اصيلي وجود ندارد كـه نشـانه بازنمـايي آن باشـد      
بـه  «گويد خود چيز، يك نشـانه اسـت و     حتي دريدا مي  

، 1390دريـدا،  (» دهـد  بساطت شهود مسـتقيم تـن نمـي      
گريـزد، زيـرا    نفسه همواره از ما مـي      شيء في ). 90: الف
و شـيء   هـا اسـت        ما محدود به ردهـا و تفـاوت        هتجرب
ــي ــاوت اســت    ف ــر و خــالي از تف ــه مكــاني پ نفســه ك

اسـت و   » همـان «نفسـه     شـيء فـي   . پـذير نيسـت     تجربه
دريـدا تفـاوت ميـان ايـن دو را     . اسـت » غيـر «بـازنمود  

امـري موهـوم   » همـان «كند تا نشان دهد كه     واسازي مي 
قصـد دريـدا در     . هاسـت   واسازي تاكيد بر تفاوت   . است

.  ثبات و قرار اسـت همنزل هاينجا مقابله با مفهوم حضور ب  
بري . ها حاضر نيستند يعني در جايي قرار ندارند         هويت

 در بافت خوانش     واسازي هدربار: دريدااستاكر در كتاب    
تفــاوت ميــان حضــور واقعــي و «: نويســد هوسـرل مــي 

جـا   در ايـن ... اسـت » همـان «بازنمايي، تفاوتي در درونِ    
، امـا از     نام دارد  ديفرانسواسازي همان چيزي است كه      

» همـان « به تفـاوتِ منـدرج در        ديفرانس. اي ديگر   زاويه
اشـاره دارد كـه شـامل    » همـاني «واسازي به   . اشاره دارد 

اگـر واسـازي   . (Stocker, 2006: 178)» تفـاوت اسـت  
، يعنـي نظـامي كـه سـعي دارد          »همان«دهد كه     نشان مي 

خود را منسجم نشان دهد، چندان منسـجم نيسـت و از            
خواهـد     مي ديفرانسها تشكيل يافته،      فها و شكا    تفاوت

خواهـد    همواره مـي  » همان«تفاوتي را برجسته سازد كه      
  .سركوبش كند

ترتيب مفهوم واسازي در ارتباط نزديك بـا مفهـوم           بدين
 ديفرانس است و فهمِ واسازي به فهم        ديفرانسدريداييِ  

دريدا ايـن واژه را بـا ايجـاد تغييـري           . گره خورده است  
 بـه معنـاي تفـاوت       différence هفرانس هكوچك در واژ  

 جابجـا كـرد و     a را با حرف     eاو يك حرف    . وضع كرد 
 هايـن واژ  .   نوشـت   différanceاين واژه را به صـورت       

 قبلي تلفـظ    هجديد در زبان فرانسه به همان صورتِ واژ       
بينـيم كـه نوشـتاري متفـاوت      اما مي ) ديفرانس(شود    مي

ر اهميـت و دلالـتِ      خواهد ب   دارد و دريدا با اين كار مي      
تفاوتي نوشتاري كه در گفتار قابـل بيـان نيسـت تأكيـد             

تواند اسم مصـدر فعـل    ، مي ديفرانسعلاوه بر اين،    . كند
différer         و ) كردن( باشد كه هم به معناي متفاوت بودن

) deferبـه انگليسـي     (هم به معناي به تعويـق انـداختن         
توانـد   شـود، امـا نمـي        نوشته يا خوانده مي    aاين  «: است

هر سخني بـر مبنـاي ايـن دگرسـاني، ايـن      ...شنيده شود 
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ــاع   ــاكي از ارجـ ــتوري، حـ ــيمي و دسـ ــي ترسـ تخطـ
 ه خــاموش يــك نشــانهناپــذيري بــه مداخلــ فروكاســت

، كـه ايـن     differerصفت فـاعلي فعـلِ      . نوشتاري است 
 آرايشـي   هدارنـد   اسم از آن ساخته شده، در كنار هم نگه        

ــد   ــه عقي ــه ب ــت ك ــاهيمي اس ــن نهاز مف ــام م ــد و  ظ من
ــا در مقطــع    فروكاســت ــك از آنه ــر ي ــوده، ه ــذير ب ناپ
سازي از اثر مداخله كرده، يـا ايـن كـه مـورد               سرنوشت

بـه  ) ديفرانس(تفاوطنخست اينكه   . گيرند  تاكيد قرار مي  
ــي  ــال و منفعــل (حركت ــه شــامل   ) فع ــاره دارد ك اش

، )ديفـرانس (تفـاوط دوم اينكـه حركـت      ...اسـت ...تعويق
كنـد،   متفـاوت را توليـد مـي   همان حركتي كه چيزهـاي     

يــي چــون  هــاي مفهــومي  تقابــله مشــترك همــهريشــ
... فرهنـگ و  /دلالـت، طبيعـت   /معقول، شـهود  /محسوس

بـه  ) ديفـرانس (تفاوط.  زبان ما هستند   هاست كه مشخص  
 اسـت،   همـان  مشترك، همچنين عنصرِ     هعنوان يك ريش  

» شـوند   هـا در قالـب آن مطـرح مـي           امري كه اين تقابل   
ها   چيزهاي متفاوت، يعني ذات   ). 24-23: 1381دريدا،  (

گـذار     يـك نيـروي تفـاوت      هها، همـواره نتيج ـ     و هويت 
هاي ثابت و مستقل منوط به وجـود          وجود ذات . اند  بوده

ايـن  «گويـد     امـا دريـدا مـي     . هـاي پايـدار اسـت       تفاوت
آنها نه در آسمان    . اند  )ديفرانس (تفاوطاثرات  ...ها  تفاوت

ها   ها و هويت    ز ميان ذات  مر. اند، و نه در مغز      نقش بسته 
همواره ثابت و پايـدار بـوده و گـويي در جـايي حـك               

هــا ضــامنِ منطــق  انــد و همــين پايــداري تفــاوت شــده
امـا دريـدا در     . هماني و اصل امتنـاع تنـاقض اسـت          اين

زند تا    ديفرانس مفهوم تفاوت را با مفهوم تعويق گره مي        
  .اين ضمانت را متزلزل سازد

افتـد،    ه همواره بـه تعويـق مـي        تفاوتي است ك   ديفرانس
هـا    گيـري هويـت     يعني منجـر بـه جـدا شـدن و شـكل           

هـا    بنابراين حضـور و هـويتي كـه از تفـاوت          . شود  نمي
 و  ديفرانسمفاهيم  . آيد  انتظار داريم، هرگز به دست نمي     

تفــاوت بــر امــور . رد دو بيــان از يــك مفهــوم هســتند
 متفاوت مقدم است و رد نسبت به چيزي كه ردي از آن           

اين در منطق ايـن همـاني       . مانند پيشيني است    به جا مي  
دهـد تقـدم دارد،    كه در آن فاعل بر فعلي كه انجـام مـي     

بنابراين دريدا از منطـق سـنتي عبـور         . قابل درك نيست  
او . دهـد    واسازي نشان مي   هواسط  كند و اين امر را به       مي

دانـيم، در   هايي كه ما حاضر مـي     دهد كه هويت    نشان مي 
همين تفاوت مندرج در    .  تفاوت و رد هستند    واقع محل 

. شود واسـازي ممكـن شـود        است كه باعث مي   » همان«
بنابراين واسازي قصد دارد نشان دهد كـه تـاريخ تفكـر           

دادن به حضور و منطقِ       غربي تا همين امروز با اولويت       
ــان« ــاوت   » هم ــركوب و طــرد تف هــا و  ســعي در س

مر متفاوتي  هر ا . هاي مندرج در ذات داشته است       غيريت
همواره طرد و سركوب شـده و بـه بيـرون رانـده شـده          

هاي متفاوت از هم باقي مانـده كـه در            است و تنها ذات   
درونيت خـود كـاملاٌ پـر و حاضـر و خـالي از تفـاوت             

ِ يــك  دريــدا ايــن ســركوب و طــرد را ويژگــي. هســتند
داند و تـاريخ تفكـر غربـي را متـافيزيكي             متافيزيك مي 

  .كند تلقي مي
  
  ناپذير اوتِ استراتژيك و امر واسازيتف

خواهد بگويـد كـه همـه       ها نمي   دريدا با تاكيد بر تفاوت    
چيز تفاوت است پس هـيچ موضـعي بـا موضـع ديگـر          

 واسازي پوچي و نسبي بودن همـه   هفرقي ندارد، يا نتيج   
چيز است، بلكـه رويكـرد او در اينجـا نيـز رويكـردي              

كـه نشـان   هدف از واسازي اين است     . استراتژيك است 
ــري واســازي ــور   داده شــود ام ــن ام ــس اي ــذير در پ ناپ

تواننـد   چـرا سـاختارها نمـي   . پـذير وجـود دارد    واسازي
انســجام خــود را حفــظ كننــد؟ چــه چيــز واســازي را  

سازد؟ پاسـخ ايـن اسـت كـه همـان امـر               پذير مي   امكان
واسـازي  «: شـود   ناپذير باعث امكان واسازي مي      واسازي
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ناپـذير     امـر مطلـقِ واسـازي      پايان و نامحدودِ   تصديق بي 
اگــر ســاختاري نظــري ). Caputo, 1997: 41(» اســت

انسجام خـود را حفـظ كنـد مشـخص اسـت كـه ايـن                
 چيـزي جـز خـود       هبسـنده اسـت و دربـار        ساختار خود 

دهـد    اما وقتي سـاختاري تـن بـه واسـازي مـي           . نيست
 چيـزي بيـرون از      هتوان پي برد كه اين ساختار دربار        مي

دريــدا ايــن امــر . ناپــذير اســازيخــود اســت، چيــزي و
يكي از  «. خواند  ناپذير را به نام هاي مختلفي مي        واسازي

، و نـام    )زور قـانون  مـثلاً در    (اين نام ها عـدالت اسـت        
» )اشباح ماركسدر ) (the messianic(ديگر امر موعود 

)Critchly, 1999(      اما هر چـه باشـد، ايـن بـه معنـاي ،
 راهـي بـراي     واسـازي گشـودن   «. تصديق ديگري است  
حـال ايـن   ). Caputo, 1997: 41( » آمدن ديگري اسـت 

توانـد در رويكـردي سياسـي عـدالت تلقـي             ديگري مي 
باوري مسيحي معنايي الهياتي بيابد، و        شود، يا در موعود   

ناپـذير  امر واسـازي  «. يا هر دو معنا را با هم داشته باشد        
پـذير بـه      همان چيزي است كه تمام چيزهـاي واسـازي        

بـدين  ). Caputo, 1997: 41 (»ن وجـود دارنـد  خـاطر آ 
ترتيب، هـر چيـز در واسـازي حـول آن چيـزي شـكل               

بـودن ديگـري    منتظـره  تـوان آن را غيـر    گيرد كـه مـي      مي
دريدا در اينجا وامدار لويناس اسـت كـه تـاريخ           . خواند

غيـر  . كرد تفكر غربي را تاريخ سركوب غيريت تلقي مي      
ــه همــان فروكاســته شــده اســت   در تفكــر .همــواره ب

متافيزيكي مواجهه با ديگري تنها زماني ممكن است كه         
. ديگــري بتوانــد جزئــي از ســاختار درونــي مــن شــود 

اش و  بــودن بنــابراين، غيريــتِ ديگــري، غيرمنتظــره   
امـا غيريـت    . شود  غافلگيري مواجهه با آن فروكاسته مي     

شود كه من از انسجام       پذير مي   ديگري تنها زماني تجربه   
واسازي راهكـار دريـدا بـراي       . رج شوم دروني خود خا  

اينكـه  . ناپذير بودن ديگري اسـت      نشان دادن فروكاست  
مانـد    اي كه وعده باقي مي      آيد وعده   ديگري هست و مي   

همچنـين  . شود به اين معنا كه هرگز با حضور جمع نمي   
واسـازي  . ناپذير است   از نظر دريدا مسئوليت ما واسازي     

  .شود باعث سلب مسئوليت نمي
ناپذير، واسـازي نـاممكن    اقع بدون اين امر واسازي  در و 

اي بـراي آن      است زيـرا در ايـن صـورت، هـيچ انگيـزه           
چرا ما به دنبـال انسـجام مـتن يـا معنـاي             . وجود ندارد 
اي هسـت كـه از امـر          گرديم؟ زيـرا وعـده      نهايي آن مي  

اما آن چيز تـن بـه حضـور         . دهد  ناپذير خبر مي    واسازي
 صورت ديگر وعـده نخواهـد      دهد، زيرا در غير اين      نمي

نبايد گمان كـرد كـه      . بود و ديگر واسازي معنايي ندارد     
ناپذير همان معناي نهايي يـا پـري معنـا     اين امر واسازي 

 واسـازي تجربـه     هناپذير تنها به واسط     امر واسازي . است
اين چيـز بـه هـيچ       . شود و انگيزه و محرك آن است        مي

ــا محــور نيســت، شــناخت   ــاد، علــت، ي ــا وجــه بني ني ي
ناپذير   واسازي تصديقِ امر واسازي   . پذير نيست   بيني  پيش

است اما نه يك تصديق مثبت و ايجابي، زيـرا در واقـع             
تصديقِ چيزي به كلي متفـاوت اسـت، ديگـري مطلـق،      
چيــزي كــه بــه نيــروي شــناخت و فراگيــري مــن تــن 

توان بـراي آمـدن آن        آيد اما نمي    دهد، چيزي كه مي     نمي
  . ريختآماده شد يا برنامه

. ايـم   در اينجا نيز با مـنش اسـتراتژيك واسـازي مواجـه           
 امر  هواسازي حركتي استراتژيك و اقتصادي براي تجرب      

منظور از استراتژيك در اينجا ايـن       . ناپذير است   واسازي
است كه واسازي يك هدف و غايت نيست و منظور از           
اقتصادي اين است كه واسازي قسمي هزينه اسـت، امـا          

 ـ . كمينه برآورد شده است  اي كه     هزينه  امـر  هبـراي تجرب
اي ضروري اسـت و ايـن         ناپذير پرداخت هزينه    واسازي

  .هزينه واسازي است
جايگاه تفاوت در تفكر دريدا را نيز بايد به همين شـيوه     

 اسـتراتژي و اقتصـاد      ديفـرانس در واقع   . در نظر گرفت  
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. هـا اسـت      شرط امكـان تفـاوت     ديفرانس. تفاوت است 
  .افتد ها همواره به تعويق مي يان تفاوتچيزي كه در جر

شـود رد     به همين دلايل هر آنچـه در تجربـه ارائـه مـي            
ردپِّاي يك ديگـري هميشـه غايـب و بـه چنـگ             . است

هاي ادراكي و شناختي به سـمت         نيامدني كه تمام تلاش   
بنابراين واسازي محدود ماندن در جهان متن       . آن هستند 

 ـ        ه سـمت ديگـري     و زبان نيست، بلكه گشودن راهـي ب
عدم توانايي زبـان در حفـظ انسـجام خـود           . زبان است 

رويكرد دريدا در اينجا كاملاً     . نشاني از آن ديگري است    
هاي شـناختي در      همانطور كه كانت فعاليت   . كانتي است 

قلمرو پديـداري را حركتـي بـه سـوي قلمـرو نومنـال              
كند، دريدا نيز با وجود اينكـه واسـازي را در             قلمداد مي 

ــه فراگيــر مــيهحيطــ دانــد، امــا آن را دليــل امــر   تجرب
پـس مفهـوم رد هماننـد مفهـوم         . داند  ناپذير مي   واسازي

پديدار است، البتـه اگـر مفهـوم پديـدار را از رسـوبات              
متافيزيكي حضور خالي كنيم، كاري كه ناممكن به نظـر          

اين طور نيست كه ابتدا     . رسد رد ازلي و فراگير است       مي
بلكـه از   . دي از آن به جـا بمانـد       چيزي باشد و سپس ر    

-دريــدا مفهــوم ســر. ابتــدا هــر چــه هســت رد اســت
رد)archi-trace (         بـه را براي اشاره به نخستيني بودنِ رد

امـا خـودِ مفهـوم رد اشـاره بـه چيـزي در              . بـرد   كار مي 
شـود،    فراسوي آن دارد، چيزي كـه هرگـز حاضـر نمـي           

  .ناپذير همان امر واسازي
مفهــوم رد بســيار بــه هــم نزديــك و مفهــوم نوشــتار و 

دلالتـي  . نوشتار محل دلالـت و غيـاب اسـت   . اند  وابسته
نوشـتار بازنويسـي    . پايان و عدم حضور معناي نهايي       بي

يك گفتارِ از پيش موجود و نـزد خـود حاضـر نيسـت،              
نوشتار نيز در آثار    -مفهوم سر . بلكه ازلي و فراگير است    

. رد دارد -انند سر ابتدايي دريدا شايع است و كاركردي م      
اگر گفتار محل حضور معنا و خودآگاهي است، نوشتار         

پس نوشتار بـيش از گفتـار       . محل غياب و تفاوت است    

 بشري است، بر خلاف آنچه تمام  هنشانگر ساختار تجرب  
  .اند متفكران تاريخ متافيزيك تلقي كرده

 غربـي از افلاطـون      هدهد كه تاريخ فلسف     دريدا نشان مي  
اختارگرايي، تـاريخ سـركوب نوشـتار و        تا هوسرل و س   

 هبيشتر فعاليت واسازان  . دفاع از گفتار در مقابل آن است      
 هگيري اين سركوب و قسمي اعـاد        دريدا معطوف به پي   

به همين دليل برخي واسازي را      . حيثيت از نوشتار است   
وارونگي و واژگـوني سلسـله مراتـبِ گفتـار و نوشـتار        

توان نزديـك   نها تا جايي مياين تعبير را ت   . اند  تلقي كرده 
به حقيقت در نظر گرفت كه نوشتار را يك ذات ايجابي           

هـاي درون گفتـار غافـل      ها و تعويـق     ندانيم و از تفاوت   
 گفتارِ پـر اسـت كـه جـاي          هدر واسازي اين ايد   . نشويم

  .دهد  ميديفرانسخود را به 
  

  عملِ واسازي: نتيجه گيري
ف ارجـاع بـه     گيـري مـوارد مختل ـ      در اين تحقيق با پـي     

مفهوم واسـازي در آثـار دريـدا و شـارحان وي، سـعي              
خـود  . كرديم به معناي درست اين مفهوم نزديك شويم       

دريدا هم بارها اظهار كرده كه مفهوم و بـه ويـژه عمـل              
در بيشتر شرح   . واسازي مورد بدفهمي قرار گرفته است     

هايي كه از دريدا مطرح شده اين مطلب مغفـول مانـده            
. ك نظريه نيست بلكه يك عملكـرد اسـت  كه واسازي ي 

ما با طرح مفهوم استراتژي واسازي سعي كـرديم تلقـي           
 يك نظريه را كمرنـگ كـرده، و واسـازي را         هآن به منزل  

درك واسـازي دركـي عملـي       . يك عمل در نظر بگيريم    
است و اين امر عدم تعينـي بـه آن مـي بخشـد كـه بـا                  

. وت اسـت ها متفا  پذيري موجود در بطن نظريه      بيني  پيش
بنابراين واسازي يك عمل است و همچون يـك عمـل           

و همواره پس از انجـام آن       . ناپذير  بيني  غيرمنتظره و پيش  
. شود   واسازي سخن گفته مي    هاست كه از روش و قاعد     

. پس واسازانه عمل كردن نيازمند تربيتـي عملـي اسـت          
كنـد از اخـلاق خاصـي         كسي كـه واسـازانه عمـل مـي        
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 صـرف و بـدون توجـه بـه        هلع ـبـا مطا  . برخوردار است 
ايـن اسـت    . توان واسازي را آموخـت      حيات عملي نمي  

واسازي خنثي نيست و    «معناي اصلي اين قول دريدا كه       
پردازي صـرف اكتفـا       واسازي به نظريه  . »كند  مداخله مي 

 عملـي در واقعيـت را بـه ديگـران           هكنـد و مداخل ـ     نمي
ات  آغـاز و در ذ  هواسازي از همان لحظ   . كند  واگذار نمي 

  . خود عملي در نسبت با واقعيت بيروني است
 

  ها نوشت پي
1- bricolage  ي فرانسه به معناي سـرهم بنـدي           اين واژه

مصرف براي    ها و قطعات مختلف و بي       كردن و از خرده ريز    
  .تعمير يا ساختن چيزي استفاده كردن است

جا استراتژي را در مقابلِ روش و به معناي يك   ما در اين-2
اما هستند كساني كـه     . بريم  كار مي   حالت اخلاقي به  وضع و   
مثلاً رجوع كنيد   . برند   را به معناي روش به كار مي        استراتژي

ما از كسـاني همچـون بـري        . 321، ص   1388به سجويك،   
واسازي در برخي متون    «: گويد  ايم كه مي    استاكر پيروي كرده  

فتـه  كـار ر    دريدا به معناي استراتژيِ آگاهانه يك فيلسوف به       
 )(Stocker, 2006: 177» است
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